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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۰۹/۲۰۲۶/ ۲۲         محمد مُحِق 

 

 درنگی بر مفهوم فتنه 
 

که از نظر شرعی لازم نیست روی زن پوشیده زاده در باره این در روزهای پسین، سخنی از استاد عبد الصمد قاضی 
های مختلف بر وی سلفی را در پی داشت، و آنان به شیوهباشد، سروصدای فراوانی از سوی دوستان سلفی و شِبه

تاختند. استدلال شمار زیادی از آنان این بود که حتی اگر از نظر پیشوایان مذاهب فقهی، روی زن عورت شمرده 
نشود، باز هم برای دفع فتنه لازم است که رویش پوشیده باشد، و آنان به اقوال شماری از فقهای متأخر در این زمینه  

 .اشاره کردند
ها چه توجه مرا جلب کرد این بود که جدا از مسایل اخلاقی و انسانی در باره زن و پیامدهای زیانبار این سختگیریآن 

دینی نیز در کار این دوستان دقتی دیده شود، حتی از منظر درونها انسان منتهی میکه به ضیاع آشکار حقوق ملیون
ستیزانه سلطه طالبان را برای سرکوب نیمی از پیکره جامعه اند که سیاست زنشود، و بسیاری از آنان کمر بستهنمی

 .ای مشروعیت ببخشندنظرانهبا توسل به چنان فتاوای تنگ
من لازم دیدم که مفهوم فتنه را از نظر متن دینی نخست اسلام، قرآن مجید، بازنمایم تا سستی برداشت آنان از فتنه  

ای را که بیست سال قبل نوشته  شان در این باب است، نشان بدهد. در این زمینه مقاله را که مستمسک ظاهرا قوی 
انداز” که آورم. صورت کامل این مقاله، نخست در مجله تأملات، سپس در کتاب من “از این چشم بودم به تلخیص می

 .انتشارات امیری چاپ کرده بود به نشر رسیده است
 معناشناسي فتنه در قرآن 

معناشناسي بر آن است كه پرده از رابطه لفظ و معنا برگیرد، چه در حد واژه و چه در حد جمله، عبارت یا حتي  
متن، و اساسا توضیح دهد كه آیا ارتباط این دو ارتباطي ذاتي و انفكاك ناپذیر است كه به سان زوجي دایمي، همیشه 

پذیر نباشد، یا ارتباطي اعتباري و قراردادي است  مكاندر كنار هم حضور داشته باشند و تصور یكي بدون دیگري ا
استعمال متكلم و مخاطب به قصد تفاهم برقرار گردیده و ممكن است بنابه دلایل یاعللي این ارتباط از هم    هٔ كه در نتیج
 .گسسته شود

شود یا به عكس، خواهد این مطلب را بشكافد كه اصالت و تقدم از آن لفظ است و معني به تبع آن پیدا ميچنان مي هم
گردد تا این مظروف در آن ریخته شود؟ و آیا  جوشد و از آن پس ظرفي از لفظ جستجو مياین معناست كه نخست مي

سنخیتي میان ظرف و مظروف وجود دارد یا هر كدام به عالمي متمایز از عالم دیگري متعلق است و موقتا بنا به 
اند؟ و اگر فرض بر تمایز و ناهمگوني عوالم لفظ و معناست، یکی محدود و دیگری جوار گردیدهضرورت با هم هم 

س از تواند آن مظروف ذاتا و ماهیتا نامحدود را به تمام و كمال بر بتابد؟ و آیا پنامحدود، آیا آن ظرف ذاتا محدود مي
توان آن را به حقیقت و یا مجاز بر معنایی دیگر اطلاق كرد؟ و آیا معناي معنایي معین، مي  هٔ استعمال یك لفظ براي افاد

كنندگان لفظ، حقي انحصاري  حقیقي غیر از نخستین كاربرد لفظ براي معنایي خاص است؟ و آیا حق نخستین استعمال
بندد؟ و اگر  كنندگان بعدي را در اطلاق آن بر معنا و مقصودي دیگر با تفاوت اندك یا زیاد مياست و دست استعمال

چنان حقي قابل اثبات نیست و دیگران نیز حق دارند لفظ را بر معناي مورد نظر خود حمل كنند، آیا وجود مناسبتی  
هیچ مناستبي هر لفظي بر معنایي اطلاق گردد، در آن  میان معناي نخستین و معاني بعدي ضروري نیست؟ و اگر بي

هاي  به معناي مورد نظر گوینده پي برد و به فهم یا تفاهم مورد نیاز دست پیدا كرد؟ پرسش  توانصورت چگونه مي
 .هاستفراواني از این دست وجود دارد و دانش معناشناسي در یافتن پاسخ به آن 

اي است كه همراه با مشتقاتش در رسد به بررسي معناشناختي فتنه در قرآن. فتنه واژه پس از این مقدمه، نوبت مي
 :( و بر مفاهیم مختلفي دلالت داشته است، بدین ترتیب1حدود چهل و هفت بار در قرآن مجید بكار رفته)

گاه این واژه بر معنایی كه از نخست در زبان عربي بر آن اطلاق گردیده بود، و به عبارت قدما بر معناي   . ۱ 
آن استفاده شده، ذوب و گداختن است،   هٔ فتنه در اصل وضع براي افاد  هٔ كند. معنایي كه واژموضوع له، دلالت مي
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( و راغب اصفهاني 3( خلیل بن احمد فراهیدي در العین)2گداختن طلا ونقره، این معنا را ابن منظور در لسان العرب)
 .اند( ذكر كرده 4در غریب القرآن)

فتنه به این    هٔ پذیرد، گاهي واژحرارت دادن یا قرار دادن در آتش انجام مي   هٔ جا كه گداختن معمولا به وسیلاز آن  . ۲
ذاریات كه طبري نیز آن را به نقل از مفسران سلف مانند    هٔ سور  14و    13معني به كار رفته است، از جمله در آیات  

 (5).سفیان، ضحاك، ابن زید، مجاهد و... ذكر و تائید كرده و خلیل نیز بدان اشاره داشته است
شود، خالص و ناخالصِ آن از هم جدا گردیده و سره و ناسره آن از هم تفكیك  هنگامي كه طلا یا نقره گداخته مي . ۳

كه الوسي،  طه چنان  هٔ سور  40  هٔ فتنه گاهي براي دلالت بر این معنا به كار رفته است از جمله در آی  هٔ شود. واژمي
 (6).بغوي و قرطبي هر كدام این معنا را به نقل از برخي مفسران سلف ذكر كرده است

گیرد مانند آن است كه در آتش گداخته شود، هرچند آن عذاب هنگامي كه یك شخص مورد عذاب خداوند قرار مي  . ۴
  هٔ این معنا استعمال گردیده است. به عنوان نمونه آی  هٔ از نوع دیگري غیر از سوختن باشد. گاهي لفظ فتنه براي افاد 

مائده چنان كه زمخشري و برخي دیگر از مفسران    هٔ سور  71و    41دخان و آیات    هٔ سور  17  هٔ انفال وآی  هٔ سور  25
 (7).اندذكر كرده

شود كه او مورد فتنه قرار گرفته است، خواه گیرد نیز گفته ميهنگامي كه انسان مورد امتحان و آزمایش قرار مي . ۵
ها را، زیرا از یابي به نعمتاین آزمایش شكل گرفتار آمدن به مشكلات و ناملایمات را داشته باشد و خواه شكل دست

آید، و از دیگر سو یك سو آزمایش غالبا با سختي و فشار همراه است و گاهي همانند گداختن شخص بر او گران مي
هاي ناپیداي شخصیت وي هاي خوب و بد در شخصیت وي نمایان شده و عیوب نهفته یا خوبياز آن طریق ویژگي

 28  هٔ بقره، آی  هٔ سور  102  هٔ یابد. گاهي این واژه در قرآن مجید بدین معنا بكار رفته است، از جمله در آیتبلور مي
چنان ممكن است آن آزمایش اند. هم سوره عنكبوت و.. و این معنا را بسیاري از مفسران ذكر كرده   10  هٔ انفال، آی  هٔ سور

كند، فتنه كاربرد پیدا مي  هٔ باختگي به لذایذ را داشته باشد، كه در آن صورت نیز واژها و دلشكل مواجهه با نعمت
سوره انبیا و در مواردي دیگر فتنه بدین معنا استفاده   111  هٔ طه و آی  هٔ سور  90  هٔ انفال، آی  هٔ سور  28  هٔ كه در آیچنان

 ).شده است
نوعانش قرار گیرد، خواه به خاطر دین و اعتقادش و خواه گاهي دیگر ممكن است انسان مورد آزار و اذیت هم . ۶

فتنه اطلاق    هٔ به خاطر شرایط و موقعیت اجتماعیش و یا به هر علت دیگري. در قرآن مجید بر این نوع آزارها نیز كلم
یونس،    هٔ سور  85هاي ناشي از آن همانند گداختن و قرار دادن فرد در آتش است. از آیات  گردیده است زیرا تلخي

 .شود عنكبوت و.. این معنا دانسته مي هٔ سور10نحل،   هٔ سور 110
آورند، این  پردازند و به شكنجه و تعذیب آنان روي مي ها به آزار و اذیت دیگران مي هنگامي كه كساني از انسان  . ۷

فتنه بدین معنا مورد استعمال    هٔ انجامد، گاهي واژهاي گوناگون ميامر به شیوع اضطراب، خلل اجتماعي و آشفتگي
 .احزاب هٔ سور 14توبه و  هٔ سور  48و  47انفال،  هٔ سور 73قرار گرفته است از جمله در آیات 

ها از حقوق انساني خود از قبیل حق انتخاب دین و عقیده، حق  هنگامي كه جامعه دچار آشفتگي گردد و انسان  .۸
آزادي بیان و دیگر حقوق شان محروم شوند، انحراف از مسیر ایمان راستین منحرف و به تدین ریاكارانه و كاذب 

  14  هٔ یونس، آی  هٔ سور  85هٔ فتنه اطلاق گردیده است، از جمله در آی  هٔ آورد. گاهي در قرآن بر این پدیده واژروی مي
 (9).كه ابن كثیر، رازي و كساني دیگر ازمفسران بیان داشته اندذاریات، چنان هٔ سور 14 هٔ حدید و آی هٔ سور
كند و همیشه ملازم معناي واحدي نیست. این دلالت شود، یك واژه بر معاني متعددی دلالت ميكه ملاحظه ميچنان

گاهي، به تعبیر عالمان منطق، شكل مطابقی دارد، اما گاهي دیگر شكل تضمني و در مواردي نیز شكل التزامي، یعني 
كند. هنگام پرداختن به تفسیر آیه و تبیین مراد آن باید مفسر نخست به نه بر معناي اصلي، بلكه بر لازم آن دلالت مي

سراغ مفهوم اصلي واژگان رفته آن را به دقت شناسایي كند. زیرا اصل این است كه كلام بر معناي حقیقی، معنایي  
ل یا  ء به دلیكه لفظ از نخست براي آن وضع شده است، حمل گردد، و عدول از آن به هر معناي دیگر باید با اتكا

جا كه لفظ نسبت به معني بامحدودیت آشكاري همراه است این احتمال قرینه، قرینه صارفه، صورت گیرد. اما از آن 
كم و كاست بازتاب دهد و مخاطب را به آنچه مقصود گوینده  مراد گوینده را بي  هٔ به قوت مطرح است كه نتواند هم

هاي دلالي لفظ رفته مقصود گوینده  است رهنمایي كند. در این صورت مفسر، ناچار خواهد بود به سراغ دیگر لایه
ها و قراینی كه وي را در  را در معناي ضمني لازم معنا یا حتا لازمِ لازم معنا جستجو كند، و این البته به كمك نشانه

یاري كننده گاه سیاق و بافت سخني است كه واژه در آن    هٔ دست یافتن به معناي مورد نظر متكلم یاري رساند. قرین
دستوري پیدا كرده است. از نظر ابن تیمیه، ازقدما، و ویتگنشتاین،   هٔ آن رابط  هٔ دهندقرار گرفته و با دیگر مفردات تشكیل

كننده بر معنا باشد كه در درون یك عبارت قرار گیرد و نسبت آن با سایر  تواند دلالتازمعاصران، هنگامي واژه مي 
واژگان مشخص گردد، و از نظر فرگه نخستین واحد معنا دار در زبان جمله است نه كلمه به تنهایي. اما سیاق تنها  

تري كه باید خواننده و مفسر بدان التفات عمیق داشته باشد، مقاصد  تر و مهمقوي  هٔ كه قرینرسان نیست، بلیاري  هٔ قرین
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آنرا پي مي آن سیاق  و  آن عبارت  واژه،  آن  است كه متن حاوي  اهداف عامي  و  در میان  كلي  بامخاطب  و  گیرد 
مكاني، معیني باشد و برخي دیگر ها ناظر به شرایط تاریخي، زمانيگذارد، مقاصدي كه ممكن است برخي از آنمي

اي دیگري كه نباید از نظر دور بماند افق تاریخي  هٔ زمان قرینادوار داشته باشد. هم   هٔ ابدي و لایتغیر كه تعلق به هم
آن با شرایطي كه   هٔ است كه آن متن با مخاطبانش در آن سخن گفته است، تا با در نظرگرفتن آن شرایط و مقایس

مفسر/خواننده در آن قرار دارد، تفاوت به وجود آمده میان آن دوگونه شرایط باز شناخته گردد، و از آن رهگذر معناي  
آن  با  آید.  آن نهفته در سخن متكلم فراچنگ  یاد برد كه  از  نباید  این تلاشهم  آید رهاورد  ها به دست ميچه پس از 

تواند در را بر روي تحقیقات بعدي ببندد و دیگران را از ورود بدین وادي باز دارد. در نظر اجتهادي است كه نمي
تواند از در افتادن  هاي آشنایي با نص و پي بردن به معاني آن است و ميترین پیش شرطگرفتن قواعد یاد شده از مهم

 .به خطا در فهم آن جلوگیري كند
اند و چه بسا با برخي  آنان در مراعات این قواعد موفق نبوده  هٔ دهد كه همكرد مفسران قرآن نشان مي اما بررسي عمل 

فتنه که    هٔ هاي فراوانی ارائه داد، از جمله همین واژتوان مثالاند. براي اثبات این سخن مياز این قواعد آشنایي نداشته 
گردد. مثلا در برخي آیات قرآني گفته شده است فتنه از قتل بزرگتر/بدتر است، و گاهي  نتایج خطیري بر آن مرتب مي

اي باقي نماند و دین همه از آنِ خداوند، و براي  گاه باید ادامه یابد كه هیچ گونه فتنهدیگر گفته شده است نبرد تا آن
  191  هٔ خداوند، باشد. در مورد نخست كه گفته شده است فتنه بزرگتر از قتل است دو تعبیر در قرآن آمده است، در آی

همان سوره آمده است "و الفتنة اكبر من القتل".    217  هٔ بقره گفته شده است "والفتنه اشد من القتل" و در آی  هٔ سور
اشد و اكبر اسم تفضیل و متضمن نوعی ابهام است كه باید طبق قواعد نحوي این ابهام    هٔ شود دو كلمكه دیده مي چنان

كه در خود آیه لفظي براي تمیز ذكر نشده، جا چون شود برطرف گردد. در اینای که تمیز خوانده میکلمه  هٔ به وسیل
یادشده مقدر كند، مثلا "الفتنه اشد قبحا" یا "الفتنه اكبر اجراما"  هٔ مفسر ناچار است به اجتهاد خود تمیزي براي دو كلم

رسد به تعیین مصداق و منظور از فتنه  كه صاحب البحر المحیط احتمال داده است. پس از تعیین تمیز نوبت ميچنان
جا كفر است )ابن اند مراد از فتنه در این( كساني از مفسران گفته10)در این دو آیه كه خود اجتهادي دیگر است.

اند مراد از آن آزار و  اند مراد از آن شرك است ) مجاهدبه روایت طبري(، كساني نیز گفتهعطیه(، كساني دیگر گفته
اذیت مؤمنان است )رازي(. صاحب تفسیر البحر المحیط هفت احتمال را، كه شامل احتمالات مطرح شده از سوي  

 :مصداق فتنه در این دو آیه به میان كشیده است هٔ گردد، در باردیگر مفسران نیز مي
 رجوع به كفر  . ۱
 شرك  . ۲
 هتك حرمت هاي الهي  . ۳
 عذاب آخرت  . ۴
 اخراج از خانه و سرزمین . ۵
 منع از ورود به مسجدالحرام . ۶
 (11).تعذیب مسلمانان به قصد واداشتن ایشان به ارتداد از دین . ۷

جا بسنده كرده و وارد تحلیل موضوع نشده است تا با استناد به دلایل روشن  مفسر به طرح اقوال و احتمالات در این 
یاد    هٔ یكي از این مصادیق را ترجیح داده خواننده را از تردید و سردرگمي بیرون آورد. این در حالي است كه دو آی

گاه جا گفته شده است با مشركان نبرد كنید تا آنشده در ضمن آیاتي قرار دارد كه به موضوع جهاد پرداخته و در آن 
انفال با همین    هٔ ای كه در سورگذشته را با این آیه و آیه  هٔ اي نباشد )و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه( و اگر دو آیكه فتنه

شود: از آنجا كه فتنه بدتر از قتل است، با مشركان مضمون و همین عبارت آمده است ارتباط دهیم مفهوم آن این مي
مصداق فتنه كه بسیاري از مفسران    هٔ اي وجود نداشته باشد، اما با وجود ابهام در بارگاه كه دیگر فتنهنبرد كنید تا آن

گردد. به  اند، قضیه نبرد تا نابودي فتنه نیز دچار ابهام و تیرگي مياز كنار آن بدون تعلیل و دقت كافي عبور كرده
گفته كساني  علت  آنهمین  تا  باشد  اند  داشته  ادامه  مسلمانان  نبرد  باید  باشد،  باقي  زمین  در  شركي  و  كفر  كه  گاه 

( اما این گونه برداشت  13( چه غیر مسلمانان آغازگر جنگ باشند و چه نباشند )قرطبي()12)طبري،شوكاني و..()
که چنین برداشتی دهد، دیگر اینكه اسلام را دین شمشیر نشان میاز آیات كریمه چند مشكل به دنبال دارد، یکی این 

اظ اصول و آدابي كه در دیگر آیات قرآن در  که به لحرسد، و سوم اینیابي لغوي نامربوط به نظر ميبه لحاظ ریشه
 .گیرددعوت به دین آمده است در تضاد قرار می  هٔ زمین

ها و تفاسیر  نامهمعناي اصلي فتنه و معاني دیگر آن، در فقرات نخست این نوشته، هشت معنا با استناد به لغت  هٔ در بار
كه دیدیم كفر و شرك در میان آن معاني نبود، و در آیات قرآني نیز موردي نیافتیم كه لفظ فتنه نشان داده شد، و چنان

بر كفر و شرك دلالت صریح و قطعي داشته باشد. از میان معاني یاد شده پنج معناي نخست ربطي با لفظ فتنه در این  
گاه كه گداختن وجود نداشته نباشد، یا، تا آنگاه كه  توان بدین گونه ترجمه كرد: باآنان بجنگید تا آن آیات ندارد و نمي
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

گاه كه گاه كه تفكیك سره از ناسره وجود نداشته باشد، یا، تا آنحرارت دادن و سوختني وجود نداشته باشد، یا، تا آن
ماند سه معناي دیگر  گاه كه آزمایش از سوي خداوند وجود نداشته باشد. مي عذاب الهي وجود نداشته باشد، یا، تا آن 

شان، ها به خاطر اعتقادات گیرند كه عبارت از آزار انسان كه در توالي هم قرار مي كه با هم ارتباط عضوي دارند و بل
هاي تحمیلی، اجباري و عاري از حقیقت. در این صورت اگر آیه دارياضطراب و آشفتگي ناشي از آن، و بروز دین

ورد آزار و تعذیب قرار  اش مگاه كه كسي بخاطر عقاید و منش دینيرا بدین گونه ترجمه كنیم: "با آنان نبرد كنید تا آن 
هاي تحمیلي و دروغین كشیده نشوند" مفهومی داري ها به دیننگیرد و از آن راه خلل و اضطراب شایع نگردد و انسان

 .کندقابل قبول پیدا می
پیدا می دیگری همخوانی معنایی  آیات  با  فتنه  از  برداشتی  است چنین  گفته شده  آیات  در برخي  نمونه،  برای  کند. 

ها توان بود خداوند بیش از انسان (، واگر قرار بر اكراه و اجبار مي 14بردار نیست: لا اكراه في الدین)داري اكراه دین
جا كه چنین تدیني در میزان او ارزشي نداشت  (، ولي از آن 15چنین كاري را داشت: و لوشاء الله لهداهم اجمعین)

اي دیگر بپردازند از آن  ها به دفع عده كسي را جبرا به هدایت نكشاند، و اگر خداوند اجازه داده است كساني از انسان 
شود: ولولا دفع رو بوده است كه بدون آن صومعه، معابد یهودیان ومسیحیان و مساجد مسلمانان به ویراني كشیده مي

اي  (. در این صورت چاره17الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع و صلوات و مساجد یذكر فیها اسم الله)
ماند جز روي آوردن به تفسیر دوم با این مفهوم: با آنان نبرد كنید تا كسي از بابت دین و اعتقادش مورد آزار نمي

داري خالص براي خداوند صورت پذیرد. طبق این تفسیر فرمان به نبرد بدین جهت داده شده است  قرار نگیرد و دین
 .آزاد خویش انتخاب كنند هٔ كه با آگاهي و ارادشان را نه با ترس و اكراه بلها دین تا انسان

 :منابع
 محمد فؤادعبدالباقي، المعجم امفهرس لالفاظ القرآن الكریم  . ۱
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